
  در جستجوي ليلي  ٢٠٥

  

  در جستجوي ليلي
  ابراز ارادت به فريدالدين عطّار نيشابوري

  ∗علي جان بزرگي جهاني
  اي دوش از عطّار خواندم قطعه

  باز هم از عشق مجنون گفته بود
  گفت مجنون در پي ليليش بود
  مدعي هم گفته بود اي سينه چاك

  جويم وِ را مي: پاسخش اين بود
  بو كه پيدايش كنم هر جا كه هست

  ق ليلي، عشق مولا، سينه چاكعش
  عشق و مي همپاية يكديگرند
  مي نه از انگور و ني از سيب هست
  مي دواي جان عاشق پيشگان
  نِي شكايت از جدايي ساز كرد
  نالة نِي چون ز عاشق در رسيد
  ني به لب آمد نوايي ساز شد
  خمرة مِي نالة ني را شنيد
  ماهي از دريا و سيمرغ از سما

   درياي رازالطيرش شده منطق
  پوز بند وسوسه، وادي عشق

  

  اي ريخت از چشمم يكي دو قطره
  از فراق و مهر افزون گفته بود
  جستن از خاكش ز پرميليش بود

  جويي ز خاك؟ دلبرت را از چه مي
  هر كجا باشد زمين يا در هوا
  عاشق ليلا چنينم مستِ مست

   حقيقي عشق پاكعين حق است و
  برند عقل را هر دو ز آدم مي

  آسيب هست بلكه بادة حب بي
  تن رهاند، روح آرد رايگان
  مِي صدايش كرد و او را ناز كرد
  قصّة عشقش همه عالم شنيد

  اي آغاز شد ني صدا بل ناله
  جام جمشيد از كفِ كِي دركشيد
  وجد و شوق و حال هدهد از سبا
  كيمياي عشق و هم درمان آز

  اروي هر درد شد، هاديِ عشقد
  

                                                   
  .دانشجوي رشتة الهيات دانشگاه اسلامي عليگره  ∗

 



  ٢٠٦  قند پارسي

  

  غيرت عاشق جهاني آفريد
 مسـت شـد از بويِ ياس و ياسمـن

  بوستانِ عشق را عطّار ديد
 غرقـه در شـوق شـقايق جانِ مـن

  الدين پي عطّار رفت چـون جلال
  جمــلگي بايــد پي آن يـار رفــت

  


